درسی ازقر ان 


رو زگار کنونیکه مادر آن زند گی کرده‌و دردامن تر بیتش پرورش مییابیم 
قافلهٌ انسانیت رادرمسیر اجتماعیش بمرحلهٌ شگفت آوری رسانیده است . انسان 
امروزي بايك‌نیوی شکرف علمی که‌بهر گوشه وکنارزند گی سرمیزند » مجهز 
شده ؛ ودرنتیجه , همه‌روزه صدهاوهزارها نیازمندیپای‌زند گی‌را بررسی کردهو در 
رفعآنها بانروی اندیشه‌چاره جوئی مینماید . 

بدیهی اس تکه همین تجهیزات: و بررسیهاوچاره‌جوئیهادرر اه تسخیرطبیعت 
ورام کردن مادکسر کش لک یقاس آزمانپای!نسا نی بوده » وکروفعالیت‌خواستهم 
ولحظه بلحظه بکمیت وکیفیت کار میافزاید . براثرهمین ترا کم روز افزون‌کار 
گردش‌فعالیتهای زند کی‌حالت‌بر ق آسائی‌بخود گرفته وهمان « زمان گذران » که 
درو زگار ان‌پیشین بروزوشب مثلاقسمت‌شدهو باشام‌وبام‌شمرده ميشد » «درروز گارما 
واحدآن« ثانیه » گرفته‌شده » بلکههرصدم وهزارم ثانیه‌کارهای دقیق علمی انجام 
داده‌میشوه ؛ امروزه‌در بازار کار » ثانیه‌ودفیقه‌از وقت » قیمتی‌راپیدا کرده که سابقا 
یکساعت بلکه‌یکروز , آن‌ارزش رانداشت . 

و نیز بدیپی است که شعاع نیروی وجودی انسانی هرچه‌وسیمتر و میدان 


فعالیتش هرچه پهناورتر فرض‌شودبالاخره نیروئی است‌محدوه ؟ ودرنتیجه محدودیت 
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شمارئاول 


هر اندازه بناحیه ای توجیه شدہ و ممرف کردد بهمان اندازه از ناحی دیگ رکم 
خواهد شد . 

ب رآثرهمین حقیقت‌است که امروزه‌مادیات » معنويات راتحت الشماع‌قرارداده 
وجلب‌شدن حواس‌انسان بسوی مادیت پرده‌ضخیمی بروی‌روحانیت ومعنویت دینی 
زده‌است » کمترین مراجعه بتاریخادیان ومذاهب واوضاع‌دینی‌مردمدرادوار گذشته 
ومقايسةٌ اجمالی آنها بااوضاع دینی‌این زمان این‌مطلب راآفتایی‌میکند . وهمچنین 
نمیشود تردیدداش ت که پیوسته زیاده‌روی درمادیت وانحراف‌ازاعتدال درزند کی , 
ازروح معنویت کاسته‌وخاطره‌های دینی‌رااز یادمیبره . 

سرچشمه‌صدهاوه زاره اعتر اض که‌بمواددینی و اصول‌معنویت ازز بانهای‌مختلف 
ميشنویم وایرادها وانتقاهای گونا گون کهازآشنا وبیکا نه‌بتعلیمات‌دینی ورسوم 
خداپرستی میشود » انعکاس‌همان‌روح مادیت میباشد + و کرثه برای هر متتبع 
منمف کاملا روشن است که‌هريك يك‌این اشکالات تاز کی نداشته ؛ ومخموس‌این 
عصر ( کهآثرا عصرعلم مینامیم) نبو.ه » وباسابقه معتد وطولانی خودبارها وبارها 
موردبحث و کنجکاوی قرار کرفته‌ومعترضین بادریانت‌پاسخ‌خود » رام‌خاموشی‌را 
پیش گرفته واشکال‌خوور ابدست فررآموشی‌سپرده‌اند . 

آریآنچه خاموش نمیشود وبا کمترین بهانه‌ای بروییی منطق خودعومت 
کرده ومس‌جره و کشمکش راازسر میگیردهمان‌روح مادیت‌است که گاه وبیگاه 
پاته‌اشای مناظر دلفریب طبیعت ؛ وشنیدن تلقینات سح ر آمیز عواطفواحساسات 
درونی وتوجه بگرفتاریهای روزافزون و بیون ازشمار مادی » بی‌اینکه کمترین 
التفاتی براهنمائی عقل‌سليم نماید» همه حواس‌درونی انسان راکه مملوازشعورو 
اراده میباشند بسوی‌ماده سوق‌داده وزبان رنکوهش معنویات که سن جلو پای 
وی‌میباشتد میگشاید . 
میگوید : تعلیمات دینی انسان‌را ازمزایای زند کی کذاشته وبانسانهای‌غارنشین‌و 


چنگلی اولی‌ملحق‌میسازه ۰ 


مرنی‌ازفرآن ت 3 
چه‌معنی‌داره انسان‌ازهمه چیز گسسته وبخدای ادیده به‌پیونده جزاینکه 
. اسباب‌رارها کرده‌وشعور واراده‌طبیعی خود را کشته وچشبراه عامل غیبی بنشنید 
همان‌عامل غین ی که رکز مصداقی‌ندارد ۱۶ چه‌معنی‌داره . . . #وچه‌معنی‌دارد ٩۰۰۰‏ 
ااگربکاربستنتعلیمات‌مقلدانةه‌ینی برای‌انسان‌نانوآبی‌میشد میبایست ملل 
متمدن جپان که‌بانبروی علم‌ودانش باوج‌ترقی‌وتعالی رسیده وامروزهدر صددتسیخی 
آسمانهاو دست اندازی بکپکشانپا میباشنداز گرستگی بمیرند ! 
این گونه اشکالاتهرعین‌حال که ازابتکارات انسان‌اروزی‌نیست بوچنانکه 
. گفته شداز مواریت افکاربی منطق گذشتکان‌میباشد بهتر ین گواه است براینکه 
پیشر قت انان در يك قسمت ازمعلومات کافی بر ای‌قسمتدیگر آیست‌و مجهولات 
دیگرالسان ر احل نمی‌نماید . 
درست‌اس تکهعلوم‌طبینی چ راغ ی است روش نکه بخشی ازمجهولات رااز تاریکی 
درآوردهء‌و برای‌انسان معلوم‌میسازه ولی‌چراغی اس تکهبرای رف‌هرتاریکی سودی 
نمی‌بخشد : ازفن‌روان شناسی‌حل مسائل‌فلکی رانمی‌توان‌توفع‌داشت »ازيك‌پزشگه 
حل‌مشکلات یکنفر مپندس‌راه ؛ برنمیآید » وبالاخره علومی که از طبیعت بحث 
مینماینداصلا ازمسائل‌ماوراء الطبیعه ومطالب‌معنوی وروحی‌بیگانهبوده بوتوانائی 
بررسی این گونه مقاصدی که انسان بانهاد وفطرت خدادادی‌خوه خواستار کشف 
آنپااست : ندارند. 
خللاصه‌هر مسئله‌ای‌مر بوط یماوراءالطبیعه‌ازيك‌فن که ازفنون‌لبیعی‌سوال‌بوه 
جوابش سکوت است » نه‌مبادرت بنفی‌وانکار » زیرافنی که موضوع بحث آن‌ماده» 
است‌هرامر غیمادی‌فرض‌شودد ر آن مسکوت‌عنه میباشد ؛ وفنی که‌درموضوعی بحث 
تمیکندحق هیچ گونه اظپار نظر مثبت‌وء‌نفی‌را در آن‌ندارد ! 
منطق‌دین‌هر چه‌باشد : رسایانارسا › روشن‌ياتاريك (والبته‌روشن ورسااست) 
راهی‌جزتعمق درمعارف دینی وبحشو کنجکاوی در حقایقی که پس‌پرده طبیعتو 


۳ هار اول 


ماده‌هستند » ندارد . 
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منطق‌ف رآن درین‌تعليم پرارجو کرانبهای خود(بایداز همه گسست وباخدا 
پیوست)با تعمق‌وتدبر درسمحقیقت زیرین‌روشن مشود : 

۱قرآن کریم قانون‌کلی علیت ومعلولیت را انکارنکرده وهر حادثه‌ای از 
حوادث جهانی وهر پدیده‌ای ازپدید های هستی رابعلل وعوامل متناسب خودش 
نسبت‌میدهد وه رز حادثه‌ای اتفافی ومعلولی‌بی علت قبول‌نداره .بدین ترئیب‌در 
جپان آفرینش‌همه‌چیزیهم ارتباط و آمیزشعلح‌ومعلولی‌دارند(این‌حقیقت از لسان 
وحي‌ازاولتا آخرف رآن کریم‌بخوبی میتوان درك نمود) . 

ازین‌روی انسان مانندفطره‌ای ذاچیز کهدر دهان‌سیلی بنیان کن افتاده وبا 
گرد شآن با نپایت بیچا رکی کردش کرده وهرپستیو بلندی‌رامی پیماید «جزئی 
ازاجزای‌جهان آفرین ش که خواء‌ناخواء محکوم بحک عمومی جهان بودءوباسب 
عمومی‌جهان بسوی‌مقصد همگانی(معاد) فیشتابد! 

انسان‌بافرش این‌جزئیت وآمیزش » هی چگونه استقلالی‌ازخود ندارد کهبا 
اعتمادواتکاء اوخوورا کناری کشیده ودرراه خواسته ها وآرزوهای خود بفعالیت 
پرداخته‌وبا نروی‌عموهی جہان آفرینش گلاویز شود ومبارزه‌ای راه اندازد »جز 
اینکه‌ازراه‌اینکه خودش‌نیزیکی از اجزایعللو عوامل‌حوادث است‌نیروی‌وجودی 
خوورادرراه مقاصدخود بکاربنده » تادر صورتیکه بقیه‌اجزاء عللو اسباب موافقت 
داشته‌باشند مقاصدویژۂ وی‌لباس تحقق‌بپوشد . 

۲ _ قرآن کریم‌چنانکه فطرت انسانی‌نیز حکم‌میکند زمام‌هستی جهان‌و 
اجزایجهان رایکجا باراد خدای‌یگانه نسبت‌داده‌و نظامی‌را که درجهانآفرینش با 
قوانین‌کلی وعمومی‌خودش‌حکمفرما ی مینمایدوابسته بتدبیرواراده اومیگیره . 

ودر نتينجه تنپاسببی که در جهان‌هستی استقلالمطلق داردوهینچگونه نیازی 


ورهستیق [مارهستی خودببیرون ازخوه‌ندارد وهرچه فرش شودباونیازهند است 
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فرسی‌ازف رآن تسد 


همان‌خدای یگانه آفرینش میباشد که آفرینند‌و نیرودهنده هرسیب وعلتی است 
وتنهاسببی است که‌بته‌ام معنی .دل‌پستگی راشایسته‌است ؛ 

۳ ۔ قرآ ن کریم علم انسانی را محدود معرفی میکند و احاطه مطلقه بیمه 
خصوصیاتاشیاءرا که گاهی‌نیزاز آن‌بعل‌غیب تعبیرمیشود مختص ساحت کبریای 
خدای‌یگانه عالم میگیر د. درنتیجه شمورو ادر اه نسان‌ماندد يك‌چراغ كوچكبسیار 
ضعیفی است کهدرفنای پپناور تاریکی روشن شده باشد که‌حد اکثر همواری و 
ناهمواری‌جای پابا آن‌شناخته‌میشود ؛ 

انسان‌درمحیط زندکی‌تنگه ومحدودی که داره‌جزبمقدار بسیارناچیزی از 
اسپاپ‌وعلل حوادث که ازراءحواس ضعیفوفکر کوتاء‌خوه بدستسیآوره بچیزی 
احاطه‌پیدانمی کنداین‌معلومات‌محدووة وی‌بامجپولات‌نامحدود ی که‌دارد بپیچوجه 
قاپل‌مقایسه نیست . ۱ 

ازهمین‌جا روشن‌میشوه کهدلبستگی تام‌وخوشنودی انسان‌در جائیکه‌باعلم 
وادر ال پسیار ناچیز ومحدودخود » شفاره محدودی راازاسباب وعلل‌پیدا کردهوبا 
یروی‌ناچیزو محدوه‌خودجمعوجور نموده‌وبرای درل یکی ازمقاصدخودبر اه نداخته 
است » همچنین‌نا امیدیو بدبینی‌ودلتنگی وی درجائیکه جریان اسباب‌پعنی‌جریان 
سببی‌چندر که‌دریافته مخالف آرژوی خود تشخیص داده‌است , جزجهل ونادانی 
چیزی نخواهدپوه + 

زیرا پیدایش یاازمیان رفتن هرپدیده ای‌از پدیده‌های جهان‌وابسته بنیروی 
همگانی جپان آفرینش‌میباشد کهدرفوق آن‌قدرت نامتناهی‌واراده غیبی‌کارمیکند 
وهر کزانسان رازاهی برای تشخیص موافقت یاخالفت‌این نیروی‌بیرون ازتسور 
دردست نیست » و آنچه‌انسان ازاسباب وعوامل پد بدست میآوره هر کز زمام ایجاد 
واعدام تنپا پست آنهاسهردهنشده است . 


نتپجهة‌عملي که‌ازین‌حقائق نظری‌میتوان گرفت‌اینست که:انسان‌بایده جریان 
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شمارژاول 
زندگی خود دلبستگی تام وپش ت گرمی کامل باسباب (یعنی شمار؛ ناچیزی از 
اسباب که‌از راه‌علم محدود خو د کشف کرده است)نداشته‌وخودرا جزئی‌مر بوط بهمه 
جا ن آفرینش تصور نمودءو تحت‌تائیهمه علل‌وعوام لکه‌اجز ایحاضر و گذشته‌جها نند 
بداند » یعنی‌دلیستگی بخدای‌یگانه که پدیدآورنده وپرورش‌دهنده واداره کنندۀ 
همه اسباب‌وعلل اوست داشته‌وبوی پیوسته » وازدیگران‌بگسسته‌باشد . 

البته‌منظور نهآن است که انسان‌بعلل واسبابی که بانیروی شعورخود کشف 
کرده پشت پازده‌و گوشه‌ای را گرفته وبرای انجام یافتن مقاصد خود منتظر فرج 
غیبی‌بوده‌باشد زیرا : 

اولا : عامل‌غیبی جزازراه‌اسباب‌وعلل‌تائیری نمیکند . 

افیا : اسبابوعواملی که‌برای انسان مکشوفنه جزئی از مجموعه اسباب 
بوده وخالیازتائیں نیستنه وابطال تاثین آنها باتوفع انجام یافتن مقصد که ارتباط 
تاثیری بآ نپا داردخوه جپل‌دیگریاست 2 

بلکه‌انسان بایدبا استفاده ازشماره‌محدودی ازاسبا‌ووسایل که‌پاشعورخدا- 
دادی‌خوه بکش فآنهاموفق‌شده درراهمقاصدخویش بفعالیت بپردازدولی‌دلبستگی 
کامل‌باً نپا نداشته‌وخودرا جزئی‌غیر مستقل از همه‌جپان تصوز کرده ودل بخدای 
یگانه که‌همه تاثیرات‌بسوی او برمیگردد بسته وبوی پیونده اد و 
همان تعلیم دینی‌موردبحثمهباشد:. 
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ا واقع بین ی که در: برداره مبد؛ پیدایش یك رشته 
اخلاق‌فاضله و ملکات شریفه انسانی است که براساس همان واقع بینی استوارند 
مانندخوش بینی‌و بردبازی وقؤت؛ قلب وشامت نقس وبالاخره اتمال بيك نیروی 
شکست ناپذیر نامتناهی . ۱ 

همچنی نکمیت‌قابل‌توجهی از اخلاق رذیله وسفات ناشایستة جهالتآمیزرا 


درسی‌ازفرآن 


سسس نس دا 
ازاسان‌خورمیکدد مانشد : تکیر ؟ نخوت , خود پرستی وخودستائی که‌از تصور 
استقلالوقدرت دامنگیر انسان میشوه ومانند جزع و بیتایی وبیجارگی وپست 
همتی‌وسبك وزنی که‌مرموارد تالمیدی‌وزبونی درروح انسان‌خو‌نمائی میکنند . 
این‌بحث را کزچه درصورت ايكبحشو کنجکاوی فلسفی‌بپایان رساندیم‌ولی 
محتویاتش جمله‌بجمله ازمنامین آیات قر آنی گرفته شدهو برای کسی که بمعازف 
قر آنی آشنائی داردپو شید یسن 


گر گان خونخوار ! 


پیغمبرا کرم (ص) میغرماید : 


ماذلبان‌ضار یان‌فی قطیع‌غنم | کثر فماداً محب‌المال والشرف فی 
دين المرء المسلخ | :, 


* دو گی کئبخوانچوار در يك کله کوسفند آنقدر فساد و زیاین 
نمیرسانن د که « دلبستگی بمال و مقام » ( دنیا پرستی وجاء طلبی ) بدین 
ر مسلمان‌میرساند ! » 

RF‏ و 
صنفان اذااصلحا صا×ت‌امتى و اذافسدا فسدت . الامراء والقراء 
: « دودسته‌اندا گ راصلاح شوند امت من‌اصلاح میشوند » وهنگامیکه‌فاسه 


شوندامت من‌فاسدمیشوند : زمامدارن‌ودانشمندان و 


